
از منظر نشانه‌شناسی، ماسک به‌عنوان یک ابژه، پروتز و 
مصنوعی که حالا جزئی از زندگی روزمره ما شده است واجد چه 

دلالت‌ها و معناهایی است؟
پیش از آن باید بدانیم که ابژه از دو طریق وارد زندگی ما 

می‌شود. شکل نخست ورود ابژه به‌دلیل وجه کاربردی آن 
است و راهی که در پاسخگویی به نیاز ما طی می‌کند. تا زمانی 

که ماسک به مثابه ضرورت بود و هنوز تبدیل به یک عادت 
همیشگی و همگانی نشده بود، شکل ساده بهداشتی و پزشکی 

خود را حفظ کرد. اما از زمانی که تبدیل به عادت شد، یک 
پیوستگی و کارکرد افقی پیدا کرد؛ به این معنا که ماسک در 

روایت زندگی ما جای گرفت و درون نظام افقی زندگی شامل 
خوابیدن، بیدار شدن، کارکردن، فعالیت داشتن، ارتباط 

داشتن، زندگی کردن و... ما به‌عنوان یک ضرورت تثبیت 
شد. اما برای اینکه بتوانیم این ماسک را بیشتر تحمل کنیم 

و در عین حال جذاب‌تر باشیم، باید آن را در نظام عمودی 
زندگی‌مان هم وارد می‌کردیم. بنابراین ماسک‌های خشک و 
بعضاً زشت پزشکی را جانشین ماسک‌های دیگر کردیم و در 
این نظام جانشینی بود که ماسک کارکرد استعاره‌ای پیدا کرد 
و وارد نظام گزینشی شد. پس علاوه بر جنبه کاربردی، ماسک 

جنبه آرمانی هم به خود می‌گیرد: یعنی هر ماسک به مثابه 
فضای آرمانی، ماسکی است که وارد حوزه رقابت با ماسک‌های 

دیگر می‌شود.

منظورتان این است که نسبتی هویتی با ماسک برقرار کردیم؟
بله ماسک‌ از یک سو ما را با هویت تثبیت‌شده رو به رو می‌کند 

و از سوی دیگر با هویت پویا. از طرفی ماسک من را در یک 
شرایط ایمنی در مقابل بیماری و مرگ قرار می‌دهد و از من 

محافظت می‌کند پس به من هویت خود‌همانی و تثبیتی 

می‌دهد در این معنی ماسک یک ضرورت پزشکی و کاربردی 
است و مصداقی مشخص است از تعبیر معروف »من ماسک 

می‌زنم پس هستم!«. اما نوع دوم هویت که از طریق ماسک‌ها 
ایجاد می‌شود، هویت پویا است و اینجا دیگر من ماسک 

می‌زنم برای اینکه خود را از دیگری متفاوت کنم و برای اینکه از 
دیگری زیباتر جلوه کنم.

همانطور که اشاره کردید ماسک‌های پزشکی راه خود را به 
عرصه مد و فشن باز کردند و حالا به جای ماسک‌های پزشکی، 

ماسک‌های شخصی‌شده و زیبایی روی صورت افراد نشسته. 
به نظر شما صنعت مد با چه مکانیسمی، وسیله‌ای موقت و 

کارکردی را تبدیل به یک عنصر هویت‌ساز می‌کند؟
مد به مثابه گفتمان قدرت عمل می‌کند یعنی به‌دنبال این 
است که به‌عنوان یک پدیده مسلط در جامعه خود را به رخ 

جهــان در چنــد ماه اخیر درگیر یک پاندمــی بزرگ به‌نام کووید۱۹ بــود. چیزی که زندگی روزمره همه مــردم جهان را تحت تأثیر خود قرار داد و مســائل 
مختلفی را چه خوب و چه بد پیش روی آن گذاشت. یکی از این تغییرات، استفاده روزمره از ماسک‌های پزشکی به‌عنوان تنها ابزار خود/دیگرمراقبتی 
بود که همه مردم دنیا دســت‌کم تا زمان اختراع واکسن، ملزم و مکلف به استفاده از آن شدند. چیزی که در این میان توجه جامعه‌شناسان مد و فعالان 
مطالعات فرهنگی را به خود جلب کرد، تبدیل این ضرورت به نوعی مد و استایل و پیداکردن کارکردهای زیبایی‌شناختی بود. اینکه این اتفاق راه‌حلی 
بود که انســان برای گریز از فشار و مقاومت نسبت به ترس ناشی از استفاده روزمره از یک ابزار پزشکی ابداع کرد تا طی همدستی با صنعت مد، ماسک 
را به یک اکسســوری یا یک تکه لباس‌ تبدیل کند یا باید آن را ذیل ایده مصرف تبیین کرد، موضوعی بود که در خصوص آن با دکتر حمیدرضا شــعیری، 
نشانه-معناشناس، استاد دانشگاه تربیت مدرس و رئیس انجمن نشانه‌شناســی تهران صحبت کردیم. حاصل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

4 میترا فردوسی  / پژوهشگر مطالعات فرهنگی

بــــگـــو
چه ماسکی
مــی‌زنــی
تـا بگـویـم
کیستـــی!

حمیدرضا شعیری 
نشانه - معناشناس به ما می‌گوید
 صنعت مد شعار
  »من ماسک می‌زنم پس هستم« را
  به »من ماسکی زیبا می‌زنم
  پس متمایزم« 
تغییر داد
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